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جیم  أعوذُ باِلله مِن الشَّیطانِ الرَّ
حیم حمنِ الرَّ  بسم اللهِ الرَّ

  
ها لمَا دنَتَ *** بـِأمـرِها کُلُّ القوُیٰ قدَ سُخِرَت ِ  وَ النَّفسُ مَعَ عُلوُ 

 مُـعْطِی الوُجودِ فِی الإلهِی فاعِلٌ *** مُعطِی التَّحَرُکِ الطَبیعی قائلٌِ 

 1وَ کُلُّ شَیءٍ غایَةً مُستتَبعُِ *** حَت ی فَواعِلَ هیَ الطَبائعُِ 

 ٰٰ  وَ القسَـرُ لا یکَونُ داَئمِاً کَما *** لَم یکَُ باِلأکثرَِ فلَینِحَسِماٰ
 *** إیصالُ کُل ِ مُمکِنٍ لِغایةَإذْ مُقتضَـیَ الحِکمَةِ وَ العِنایةَ 

 2عِلةُ فاعلٍ بمَِاهیَّتهِا *** مَعلولَةٌ لَهُ بإِنیَّتهِا

فرماید: قوایی که نفس واجد آن قوا است تحت بحث در فاعل بالتّسخیر است که مرحوم حاجی می
؛ لامسه، ذائقه، باشند؛ چه قوای ظاهر و چه قوای باطن. قوای ظاهر عبارت از قوای خمسه استتسخیر نفس می

ذلک، تمام اینها قوای ظاهری جهاز هاضمۀ جذب و دفع، جهاز تولید حرارت غریزیه و جهاز تولید نسل و امثال
دهد و بدن را به حال اعتدال هستند که نفس این قوا را در تسخیر خودش گرفته است و با این قوا کار انجام می

جهت این است که آن قوای رود بهشود و ازبین میفتد و پوسیده میابینید بدن از کار میآورد. اینکه میدرمی
روند بنابراین واسطۀ انقطاع تعلّق نفس از بدن ازبین میذلک بهجذب و دفع و قوای مولّد حرارت غریزی و امثال

ر برای که فاعل بالطبع هستند ولی فاعل بالتّسخیشود. این قوا تحت تسخیر نفس هستند؛ درحالتیبدن مرده می
 نفس هستند.

گوییم: یک امر طبیعی است، علل آن باید یک امر طور فهمیدم که خود مرگ که میتلمیذ: پس این
 نفسانی باشد، امر طبیعی مادی نباید باشد.

 بیان علت مادی و غیر مادی مرگ
 بیان حقیقت مرگ

سانی است چون نفس استاد: بله، ممکن است یک اسباب مادی داشته باشد لیکن حقیقت آن حقیقت نف
خواهد باشد. بالأخره یک اسباب و آثار شود حالا آن به هر جهتی میبُرد مرگ پیدا میاش را از بدن میعلقه

خواهد مثلًا تیر به او خورده است یا تصادف کرده است یا میکروبی در بدنش رفته است، بالأخره مادی می
 شود.شود، بنابراین مرگ پیدا میون علقه قطع میهرچه بوده علقۀ بین نفس و بدن قطع شده است و چ

شود؟! تمام اینها علل و اسبابی دارند که هروقت آن حالا صحبت در این است که چرا این علقه قطع می
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دارد ولو اینکه این میکروب هم وجود داشته باشد اش تعلّق بگیرد، این علقه را باقی نگه میالوجود ارادهمعطی
برد ولو اینکه میکروبی هم وجود نداشته باشد! ولی اش تعلّق بگیرد علقه را ازبین میهو هروقت او اراد

 شود.واسطۀ این قطع، مرگ حاصل میشود و بهدرهرصورت این ارتباط بین نفس و بدن قطع می
تلمیذ: آیا سنت الهی این نیست که مثلًا هر چیزی که جنبۀ باطنی دارد یک جنبه و ظهور مادی هم برای 

 خودش دارد؟!
استاد: البته هر چیزی یک علت دارد ولکن دلیلی نداریم که فقط علت باید علت مادی باشد؛ در معجزۀ 

جهت کنید؟! علت یعنی آن ای پیدا میمیرانند، شما چه علت مادیکنند و یک شیئی را میانبیا که اراده می
 شود.آید و در یک شیئی مؤثر واقع میتأثیری که می
العاده است اما چیزی السّلام خودش خارقچیزی مثل معجزۀ انبیا مثل عصای حضرت موسی علیه تلمیذ:

میرد حتماً یک سبب مادی هم دارد گرچه این العاده نیست مثلًا سیر طبیعی این است که انسان میکه خارق
 سبب مادی ظهور آن امر نفسانی است.

امر نفسانی و مجرد، موت را اختیار نکند سبب مادی استاد: بله، صحبت در همین است که تا وقتی آن 
شود، در جنبۀ متأخّر هست. چه داعی داریم و چه اشکالی دارد که بگوییم: در برخی از اوقات هم پیدا نمی

گیرد که بدون پروردگار تعلّق می مرتبه اراده و مشیّتکند و یکسبب مادی هم ندارد مثلًا شخص عمر می
میلیاردم آنچه را از حوادث بابی جان او را بگیرد ولو اینکه بر ما مخفی است. گرچه ما یکگونه علل و اسهیچ

دست بهدانیم که چه مسائلی دستدانیم و نمیذلک هست نمیو قضایایی که مربوط به نفس و بدن و امثال
ای برای شخصی تهبه این بحث کردیم ـ تا فرض کنید که سکدهند ـ یک روز هم بالإجمال راجع همدیگر می

گویند! اگر یک ایستی واقع شود ما خیال می« ایست»ها که به سکته در فارسی واقع شود. به قول امروزی
رود، آقایان هم ای است که مثلًا دفعی بوده یا فلان بوده است. پیش این آقایان میواسطۀ یک مسئلهکنیم بهمی
؟! این از چهار سال «دفعی باشد»گویی: فهمی که میچه می گویند: بله، اشکال ندارد که دفعی باشد. تومی

یکی به جان این ای که شروع کرده یکیآرام مثل موریانهشده است و زمینه را آماده کرده است، آرام پیش شروع
کند، فقط و فقط مانده به اینکه یک زلزله افتد و لای همۀ اینها را پوک میهای داخل سقف میتیرها و چوب

گوییم که این زلزله باعث آید و میدفعه این سقف پایین میکه یک زلزلۀ چهار ریشتر بیاید یکاید، همینبی
آمد خراب خورد زلزلۀ هفت ریشتری هم اگر میها را نمیکه اگر آن موریانه این چوبخرابی شد! درحالی

ست، شما هیچ خبر ندارید. آیا شما طور است؟! چون این از قبل شروع به کار کردن کرده اکرد! چرا ایننمی
دانید که در این مدت در این عضله و در این وسیله و در این عضو چه گذشته است و چه مسائلی الآن می

اند برای اینکه با یک شوک یا استرس یا یک مسئلۀ غیرعادی اند تااینکه او را آماده کردهدست هم دادهبهدست



_______________________________________________________________________________________________________ 
4 

 ای پیدا شود؟!دفعه سکتهیک
گذارند و چنان پیوسته و دقیق و ه، علل و اسباب عالم ملکوت در علل و اسباب عالم مُلک تأثیر میبل

کنند که تمام منویات عالم ملکوت سر وقت خودش و سال شروع به حرکت و کار کردن میظریف از سالیان 
کنیم یک صلًا ما خیال میشوند و اآیند انجام مییکی میطرف یکیطرف و آنسر بزنگاه بدون یک ثانیه این

 مسئلۀ ظاهر است.
کنند که چیزی نیست و در عرض ده روز هم سنگ صفرا پیدا آورد خیال میفرض کنید صفرا سنگ می

واسطۀ اید؟! بله، بهخیر، گوشت زیاد خوردهاید؟! نهگویند:[ شما این دو سه ماهه چربی خوردهشود! ]میمی
فع کند، سنگ صفرا ایجاد تواند آن را دهمین تجمع کلسترول در کیسۀ صفرا یا کلسیم اضافی که کلیه نمی

شده است حالا تو داری دنبال دو ماه  سال پیش آماده و شروعسال یا پانزدهکارت! این از دهشود! برو آقا پیمی
خورد، این کار سال پیش غذایی را خورده که نباید می گردی؟! دو ماه گذشته چیست؟! ده، پانزدهگذشته می

ها، آمادگی پیدا کرده است بعد طور بالا پایین و فلان و این حرفداد! همینرا انجام داده که نباید انجام می
ها نبود سنگ هم تولید طرف صفرا شروع به تولید سنگ کرد. اگر آن حرفچهار ماه به ایندفعه از سه یک
شد، کبد نمیشد، دیگر از کبد وارد کرد و کلسترول دفع میکرد و کلسیم را دفع میاش هم کار میشد کلیهنمی

 کرد.آن را خوب تجزیه و تحلیل می
گوید که کار نکن، در یک ؛ ملکوت در یک جا می«بِأمرِها کُلُّ القوُیٰ قدَ سُخِرَت»ها، تمام این سیستم

گوید که زیاد انجام بده، بنابراین ما گوید که کم انجام بده، یک جا میگوید که کار بکن، یک جا میجا می
کنید ایم و شما دارید به مسائل ما توجه میاز وضعیت خودمان نداریم که الآن که در اینجا نشستهگونه اطلاع هیچ

شود. فرض ای پیدا میفردا چه قضیهشود، پسای پیدا میگذرد و فردا برای ما چه قضیهدر این بدن ما چه می
تنها عکس و رادیولوژی گیرید، نهس میپا عکسر تا نوکِ کنید و از فرقِ روید یک چکاپ کامل میکنید شما می

های جدیدی که کنید و از اسکن هم گذشته با دستگاهتنها سونو بلکه اسکن هم میکنید، نهبلکه سونو هم می
 ـانجام می MRIقشنگ ـ جدیدتر از  MRIگیرند یک میل اندازه میبهمیل دهید و چنان اندازه هم که آمده است 
گونه عیبی ندارید! کنند که هیچهستید و پای پروندۀ شما را هم یک امضا می okویند: گگیرید و به شما میمی

دانی این کلیه الآن در چه وضعی است؟! تو از کجا دانی این عیب ندارد؟! تو از کجا میزرشک!! تو از کجا می
نیست، دستگاه تو گویی که طوری کنی و میاش نگاه میدانی این قلب در چه وضعی است؟! تو به عضلهمی
های قبلی اصلًا دقت گویید که این دستگاهآید و شما میدهد. فردا یک دستگاه دیگر میطور نشان میاین

ها را خواند! دائماً هرچه جدید بیاید فاتحۀ قبلیآید فاتحۀ بقیه را میندارند. دو روز دیگر یک چیز دیگر می
ترش کردند اسکن کردند، با اسکن هم شد، آمدند دقیقداده نمی خواند! خیلی از مسائل با رادیولوژی نشانمی
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رود. طور هم دارد جلو میشد، جدیدتر آوردند و همینهم دیده نمی MRIکردند باز با  MRIشد دیده نمی
 کنند؟!تازه اینها مگر از آن زوایای مسائل اطلاع پیدا می

جام دهد ]این است که[ ذهنش را از این مسائل بالکل تواند انبنابراین فقط و فقط تنها کاری که انسان می
باد! وگرنه این را بخورم، آن را نخورم این را دست خدا بسپارد و هرچه بادابیرون بیاورد و کار خودش را به

انجام دهم، آن را انجام ندهم، اینجا فلان، آنجا بهمان، اینجا بمانم، آنجا نمانم، اینها همه کشک است! فقط در 
حدّی که انسان بداند ضرر، ضرر ]جدی است[؛ حالا سرخ بکند، سیاهش بکند این دیگر اشکال دارد، یک 

خوری. بر اینکه اسراف هست ]حکم این را دارد که[ تو داری سم می ذلک و علاوهدخانیات و سیگار و امثال
اش آمدن کند؟! آقا اینکه همهیخورم به کجایم برخورد ماما اینکه در هر چیزی بگویی: آی! الآن که این را می

 در اینها است!
دیدیم که یک گونی پسته، یک گونی رفتیم میاش میآقایی بود که سالک شده بود، هروقت ما به مغازه

گفت خواهی کجایت بریزی؟! میفندق، شصت کیلو میگو و هفتاد کیلو ماهی ]در آنجا بود[! گفتیم: اینها را می
خوب است! داخل اش مرض و فلان ]است[! نه اینها خیلیم تا قوی بشویم! اتفاقاً همهکه اینها را باید بخوری

راه بود! بعد ماندید اوضاع روبهفریزرش هم ردیف هرچه که بخواهید بود که اگر تا شصت روز هم آنجا می
اصفهان سفر کند و با  های قدیمی افتاد که قانون بوعلی را بخواند و اقاویل را درآورد و بهحالا دنبال این کتاب

دفعه از من اطعمه و اشربۀ مستدرک را خواست، گفتم که این مستدرک دکترهای قدیمی ملاقات کند! یک 
خواهی؟! گفت: حالا اگر داری برای ما بیاور کارت نباشد! ما بردیم و به او خورد، برای چه میدرد شما نمیبه

خواستی؟! گفت: در فلان ه گرفتم و گفتم که حالا برای چه میدادیم، بعد گفتیم: پس بده لازمش داریم، خلاص
السّلام است که اگر فلان چیز را بخوری فلان کتاب نوشته بود در مستدرک یک روایتی از امام صادق علیه

شود طور میعباس را عقل بدهد! بده برویم آقا کارش داریم! این بدبخت فردا اینشود! گفتم: خدا شاهمی
هم آید، آنات را بکن، آنکه باید بیاید میهم کار شد؟! بابا کارت را بکن، زندگیشود، اینطور مینفردا آپس

 آید.که نباید بیاید، نمی
اولیای خدا به هزار درد و مرض ]گرفتار بودند[، همین آقای قاضی مگر به استسقاء از دنیا نرفت؟! 

طور زند و همینطوری رفت دیگر! حالا یا ماشین به تو میکبدش از کار افتاد و از دنیا رفت. خلاصه باید یک
طور تَق در فرستد! اگر هم خدا چیزی را پیدا نکرد همینخوابی، یااینکه یک چیزی در بدنت میوسط جاده می

اش نیست ولی ـ چیزی تعالیٰ علیه اللهگفتند که این آقای حداد ـ رضوان میری! ]اطباء[ میزند و میسرت می
 طوری باید رفت دیگر!یض است. بالأخره یکمر

 اش کردند.تلمیذ: مثل مرحوم مدرّس که به او سم دادند ولی اثر نکرد، بعد خفه
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کشد! اینها گفتند که این چطور آدمی است که اش کردند. خب بابا سم میاستاد: بله، ]با عمامه[ خفه
اش گویند که با دستمال خفهکنیم! بعد اینها می دهد، راحتشخواند و نمازش را هم طول میدائماً نماز می

 گویند!گویند! خیانت در تاریخ به این میکردند! به عمامه، دستمال می
 ها برای سالکمضر بودن توجه به خوردنی

ها بیاورد. این را بخورد، آن را بخورد، این خیلی خیلی برای سالک مضر است که فکرش را در خوردنی
]یعنی[ لقمه باید حلال باشد و روایاتی که داریم  1﴾ۦٓإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ٰ  يَنظُرِ ٱلٰ  که دارد ﴿فَل ضرر دارد و آیاتی

این نیست که انسان تمام ذهن و فکرش را بیاورد بلکه در مقام این باشد که احتراز از شبهات باید داشته باشد 
ها، دنبالش این را پیدا کنم و این حرفاست بروم بهولی این فکر را آوردن و گفتن که الآن این بد است آن خوب 

 ایم.است و ما اینجا ماندهقافله رفته 
شود و نفس لباس که این علقۀ نفس از بدن قطع شود موت برای بدن حاصل میدرهرصورت وقتی 

، طور نفس برای صعود و استکمال خودش قوایی مانند تفکر، عطوفتگیرد. همینخود میدیگری را به 
 گیرد.کار میگذشت، صبر و تحمل را به

 تکالیف براساس سعه و استعداد
توانند این بنابراین تکالیفی که برای افراد هست، این تکالیف براساس سعه و استعداد آنها است چون می

ضمون روایت این خلاصه م 2...« البلَایا تقُدََّرُ بمُِقدار»گویند که کار بگیرند تکلیف آمده است. لذا میقوا را به
کند و اگر صبر نکند شود، اگر صبر کند رشد میاست که به مقدار سعه و ظرفیت هرکسی بلا برای او نازل می

 ماند.در آن مرحله می
 بیان کیفیت دو جنبۀ نفس

اینها قوایی است که خدا به انسان داده است برای تکامل و به فعلیت رساندن استعداد خودش و به تجرد 
جهت اینکه نفس دارای دو جنبه و دو وجهه است. یک وجهۀ روحانی اش به عالم دنیا. چرا؟! بهتعلقرساندن 

                                                      
 :211، ص 11شناسی، ج  . امام24( آیه80. سوره عبس)1 1
 «بايد انسان نظرى به طعام خود كند» 
 :6، ح 3۹، ص المجلس الخامس، 1. الأمالي )للمفید( ج  2
دٍ علیهِ الس لامُ: » يُّ الكُوفِيُّ قالَ سَمِعتُ أبا عبدِ اللهِ جعفر بن مُحم  إنِّما يبَتلَِي اللهُ تبَارَكَ و قالَ أخبَرنِي أحمدُ بنُ سُلیمان القمُ ِ

 :51، ص 1، ج ترجمه امالي شيخ مفيد«. تعَالىَ عِبادَهُ عَلى قَدرِ مَناَزِلِهِم عِندَهُ 
فرمود: و راستى كه خداى متعال بندگان خود را السّلام شنيدم كه مىاحمد بن سليمان قمّى كوفى گويد: از امام صادق علیه»

 «دهد.اندازۀ قدر و منزلتى كه نزد او دارند مورد ابتلاء و امتحان قرار مىبه
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رِ رَبِّي﴾ استجماع جمیع صفات کمالیۀ رب را در ٰ  أَم ٰ  واسطۀ ﴿مِناست و به 1رِ رَبِّي﴾ٰ  أَم ٰ  دارد که ﴿مِن
واسطۀ تعلّق به بدن ست و بهوجودش کرده است و یک جنبۀ مادی دارد که عبارت از نفس و تعلّق به بدن ا

نظر مصیطر و مهیمن بر هر دو جنبۀ ربی و استجماع جمیع قوای مُدَبّره و مدیریۀ بدن را کرده است. از این نقطه
 جنبۀ مادی و نشئۀ مُلکی است لذا قوا را هم بالتّسخیر، برای فعلیت درآوردن هر دو نشئه دربر دارد.

جود را اعطاء گوییم؛ کسی که والوجود فاعل میلاح الهی به معطیفرماید که بنا بر اصطبعد ایشان می
کند، جنس و فصل را اعطاء شود، کسی که ماده و صورت را اعطاء میکند و به تبع او ماهیت اعطاء میمی
، گویند. و بنا بر تسامح به مبادی ثانیکند که همان مبدأ اوّل است و به او فاعل میکند، وجود را اعطاء میمی

 کنیم.ثالث، ملائکه و وسائط در عالم نزول هم فاعل اطلاق می
 تعریف فاعل بنا بر اصطلاح مادیّون

ها کار ندارد و حرکت یک شیئی گویند که به وجود و این حرفبنا بر اصطلاح مادیّون فاعل به کسی می
کند، ء تصرف میجار در یک شیدهد مثلًا نگویند که یک کاری انجام میآورد. فاعل به کسی میوجود میرا به

 گذارد، خلاصهگذارد و میخ را در آنجا میگذارد، تخته را بالا میآورد؛ چوب را در اینجا میوجود میحرکتی به
دهم یک طرف حرکت میطرف به آنشود. من که این شیء را از اینباعث تغییر و تحولات در عَرَض می

 هم مسئلۀ مهمی نیست و تمام شد.گویند. اینالتحرک را فاعل میطیام و معوجود آوردهحرکتی در این به
این بحث، بحثِ علل فاعلی بود و فاعل را به جمیع اقسام ثمانیۀ خودش ]بیان کرد[ و اینکه نفس در 

 تمام این مراحل شریک است.
بحث دیگری که در اینجا هست، صحبت در غایت است. گفتیم که دوتا از علت علل اربعۀ برای یک 

ء است که یکی علت فاعلی است ـ که قبلًا خواندیم ـ و یکی هم علت خارجی است یعنی خارج از شی شیء،
 غائی است و دو علت هم داخلی است که علت صوری و علت مادی باشد.

 تعریف غایت
دهد. خاطر آن هدف و نتیجه یک فعلی را انجام میای که فاعل بهرت است از آن هدف و نتیجهغایت عبا

خاطر یک هدف است؛ آن هدف این است که سیراب بشوند یا آن ریزند، بهآنهایی که الآن در این لیوان آب می
 کنند.هدف این است که روی کسی بریزند. اینها همه هدف است ولی باهم فرق می

فرماید: هر فاعلی در فعل خودش یک هدفی را تعقیب هم بحث از غایت است که البته ایشان میاین 

                                                      
 :85( آیه 17. سوره اسراء ) 1

 ا﴾.ٰ  مِ إِلَّا قَلِيلٰ  عِلٰ  أُوتِيتُم مِّنَ ٱل ٰٓ رِ رَبِّي وَمَاٰ  أَم ٰ  وحُ مِنَ لُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّٰ  ٰ  ﴿وَيَس
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کنند که این مسئله در بحث گویند. بعد یک مسئلۀ دیگر هم در اینجا مطرح میکند که به آن علت غائی میمی
وقت م بدهد آیا هیچخواهد فعلی را انجاشود که حالا فرض کنید یک فاعلی میقدری بهتر مطرح میبعدی 

رسد یااینکه ممکن است فاعل آید؟! آیا این فاعل در انجام دادن فعلش به نتیجه میموانعی بر سر راهش نمی
ماند؟! آید و میدفعه وسط راه مانعی پیش میاز اینکه به آن نتیجه برسد یکیک فعلی را انجام دهد و قبل 

خواهد، اگر یک گویید که هر علتی فاعلی میکنید؟! مگر نمیمی بنابراین شما چگونه این علت غایی را توجیه
خواهد؛ یک جزءالعله مادی، یک جزءالعله صوری و یکی هم العله میشیء در عالم تحقق پیدا کند چهار جزء

تا درست شد یعنی فاعل آمد علت مادی هم داریم علت فاعلی و یکی هم غائی. بسیارخوب، فرض کنید سه
جهت استفاده جهت ثمر دادن و بهرسد مثلاً فاعلی درختی را بهم ولی در علت غائی به نتیجه نمیصوری هم داری

برد! کند و در شکمش میآید و این درخت را از بیخ میشود یک بُزی در خانه میکارد، تا دو سال میبردن می
 تحقق پیدا کرد نه با چهار علت.ء با سه علت این علت غائی در اینجا انجام نگرفته است بنابراین این شی

تواند دائمی طورکلی قَسر که یک مانعی در سر راه رسیدن فاعل به نتیجه است نمیفرمایند که بهایشان می
که این دو  آید ـ پس وقتیتواند باشد یعنی بیشتر باشد ـ حالا بحثش بعداً میطور اکثری هم نمیباشد و همین

ء در بعضی از شد و نه اکثری، بنابراین منافات ندارد که در نظام احسن یک شی ء منتفی شد یعنی نه دائمیشی
طورکلی اکثریت و آن شیئی موارد با آن غایتی که از نظر مردم و ما مورد نظر هست، به آن غایتش نرسد ولی به

 خواهند رسید. کنند، آنها همه به غایات و به نتایج خودشانکه کل عالم دارند براساس آن حرکت و گردش می
تلمیذ: اینها قضایایی عقلی است و این علل چهارگانه در جزءجزء باید باشد؛ اگر در یک جا نباشد، باید 

 کلًا نباشد.
دهند و در بحث دفع استاد: البته عرض کردم که ایشان در بحثِ بعد این مسئله را بیشتر توضیح می

بینیم که آن شیء وجود پیدا کرده عضی از جاها نمیشکوک از غایت این اشکال مطرح است که چرا ما در ب
است، حالا آیا وجود شده این است که آن فاعل در فعل خودش غایت را درنظر گرفته  است؟ جوابی که داده
خواهیم یک ماده است و یک شود آن یک مسئلۀ دیگر است. آنچه که ما میشود یا نمیخارجی بر این بار می

خاطر آن هدف این فعل انجام گرفته است والّا آن چهار علت طور یک هدفی که بهینصورت و یک فاعل و هم
گذارد هدفش ساختن بِنا است حالا بِنا را برای سکونت که بنّا خشت روی خشت می محقق است. مثلًا وقتی

 ساخت ولی زلزله آمد و فوری خراب کرد. این چهار علت تمام است.
دنبال مسئلۀ دیگری بگردیم مقدار ناقص است و تمام نیست و ما باید بهیک  اندالبته این جوابی که داده

حال از گویند؟ آیا ادراکی که تابهکنیم که خلاصه اصلًا باید معنا کنیم که غایت به چه میو در آنجا مطرح می
رفتیم دیگر غایت شده است صحیح است؟ یا غایت به یک معنای دیگری است که اگر ما غایت را به آن معنا گ
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 شود. آن یک بحث دیگر است.وجه وارد نمیهیچاین اشکالات به
 شاءالله بحث دیگر و تطبیقش برای بعد باشد.من توضیح از خارجش را گفتم إن

 .غایةُ کُل ِ شَیءٍ بحَِسبهِتلمیذ: 
این نیست که ما در مقام اثبات به ثبوت پی ببریم که بگوییم: « بحسبه»بله، صحبت در این است که استاد: 

طورکلی ما باید ببینیم آنچه را که غایت است آن قدر بوده است. نه، بهحالا که این مُرده است پس غایتش این
ظر کمی و زیادی، تغییر و تبدلات، نطور که اراده و مشیت خداوند از نقطهاراده و مشیت خداوند است. همان

گیرد، که بر نظام احسن تعلّق می خود عوارض وجود، وقتی خود وجود و به خصوصیات، شدت و ضعف به
حساب اراده و مشیت ء را بهگیرد و نفس آن شیطور اراده و مشیت خداوند به نفس آن شیء تعلّق میهمین

طور شد بله، که آن گوییم. وقتیکند. ما به آن غایت مییخودش در یک کیفیت و ظرفیت خاصی ملاحظه م
دهد ولی اراده و مشیت خدا در به کارید بعد از دو سال برای شما بار میکردید این درختی که میشما خیال می

طورکل، کل عالم را نگاه وقت دو سال نیست بلکه دو ماه است و اگر ما بخواهیم بهثمر رساندن این درخت هیچ
طورکلی یک نظر وسیع داشته باشیم، ء خاص نظر کنیم بلکه بخواهیم بهاینکه روی یک شینیم نهک

نخواهی باید بگوییم که غایت باید به این معنا باشد نه به معنای دیگر. فرض کنید اگر قرار بر این است خواهی
ه کنید، آیا این حیوان باید غذا بخورد وجود بیاید و پرورش پیدا کند و شما از آن استفادکه حیوانی در اینجا به

خواهد علف خواهد؟! بالأخره این حیوان میخواهد یا نمییا نباید غذا بخورد؟! این غذا خوردن، علف می
شود که تمام اینها برای رسیدن به احسن و اکمل بخورد. این علف را از کجا باید تأمین کند؟! پس معلوم می

کنند و غایت برای مراتب عین حفظ وجودی خودشان، مراتب اکمل را کامل میاست و تمام مراتب نازله در 
معنایش  1رود که ما خلقت السماوات السبع إلا لهؤلاء الخمسهشوند که دیگر بحث به اینجا میاکمل واقع می

آنها چیست. این است که تمام این عالم وجود و هرچه که هست برای استکمال این خمسه باید انجام بگیرد و 
 رسند.به مرحلۀ کمال خودشان برسند، در عین اینکه هر کدام از اینها به مرحلۀ کمال خودشان می

  

                                                      
 :337ص 63؛ بحار الأنوار ج561ص 1. کفایة الأثر ج 1
ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ یقَوُلُ » ِ صَلَّى اََللَّّ نَا لمَْ یخُْلقَِ الَْجَنَّةُ وَ الَنَّارُ وَ لاَ الَْأنَْبیَِا وَ لوَْلاَ :... قَالَ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنیِنَ عَلیَْهِ السَّلامَُ سَمِعْتُ رَسُولَ اََللَّّ

 .«الحدیث
 :415ص 2؛ إرشاد القلوب ج6۹ص 1کفایة الأثر ج

 فَلوَْلاكَُمْ مَا خَلقَْتُ الَدُّنْیَا وَ لاَ الَْْخِرَةَ وَ لاَ الَْجَنَّةَ وَ لاَ الَنَّارَ 
 حدیث کساء: ۹30ص 11عوالم العلوم ج

 ُ وَجَلَّ یا مَلائكَِتي وَیا سُكَّانَ سَمواتي، انِ ي ما خَلقَْتُ سَمآءً مَبْنِیَّةً، وَلا ارَْضاً مَدْحِیَّةً، وَلا قمََراً  فقَالَ اَللَّّ  مُنیراً، وَلا شَمْساً عَزَّ
 خَمْسَةِ مُضِیئةًَ، وَلا فَلكَاً یَدوُرُ، وَلا بَحْراً یَجْري، وَلا فلُْكاً یسَْري، الِاَّ في مَحَبَّةِ هؤُلاءِ الْ 
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 أللهم صل علی محمد و آل محمد
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